اخلاق حاکمان از دیدگاه کنفوسیوس
چکیده
گذر تمدن​ها، به طور قابل توجهي تحت تأثير حاکميت دولت​هايي قرار داشته که هر يک به زعم خود، مدعي اخلاق بوده​اند. به طور کلی، اصول اخلاقي و كاربردي خاصي به كارگزاران و حاكمان در همه زمان​ها و مكان​ها توصيه و گوشزد مي​شود و براي جلوگيري ازسوء استفاده​ها و انحرافات احتمالي روسا، اصول و عناصر اخلاقی براي اداره​ی سرزمین​ها معرفي می​شود. مي‌توان گفت که در هيچ دين ديگري به اندازه دين کنفوسيوس اين مقدار تأکيد روي اينکه هر فرد خصوصا روسا و حاکمان وظايف اجتماعي گوناگون و متقابل خود را به نحو شايسته‌اي انجام دهد، به عمل نيامده است. مهم​ترين آموزه​هاي کنفوسیوس که در منتخبات آمده​اند و مربوط به نگاه او به انسان و جامعه​ی انساني مي​شوند را مي​توان بر مردم دوستی، رعایت اخلاق و مناسک، درستی و همدلی با زیردستان را برشمرد. از آنجاییکه کنفوسیوس از جمله بزرگانی است که منادی صلح و دوستی در جهان است، لذا در این مقاله به بررسی مبسوط اخلاق حاکمان با رویکرد کنفوسیوس پرداخته خواهد شد. که مي​توانند نقش حياتي در كنترل اخلاق حاكمان در حكومت را داشته باشند. و از آنجا که تمامی ملت​ها باید از مولفه​هاي اخلاقي برخوردار باشند، هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی تبیین جایگاه اخلاقی "حاکم" به عنوان اساسی​ترین شخصیت موجود ملت​ها، با رویکرد کنفوسیوس است.
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مقدمه
از آنجا که حاکم و حکومت اخلاق مدار، می​تواند یکی از بن مایه​های مهم در هر دوره​ای محسوب می​شود، توجه به جایگاه خاص حاکم و حکومت، حائز اهمیت است. به طور کلی تمامی ملت​ها باید از مولفه​هاي اخلاقي برخوردار باشند. لذا هدف اصلی مقاله حاضر، معرفی تبیین جایگاه اخلاقی "حاکم" به عنوان اساسی​ترین شخصیت موجود ملت​ها، از دیدگاه کنفوسیوس است. رويكرد اين مقاله بررسي و تبيين ديگر راه​ها در رابطه با اصول اخلاق حاكمان وكارگزاران در اداره كشورها مي​باشد. ادوار تمدن​ها، گذشته از آن که متأثر از عوامل مختلف داخلي و خارجي است، به طور قابل توجهي تحت تأثير حاکميت دولت​هايي قرار داشته که هر يک به زعم خود، مدعي اخلاق و توسعه آن بوده​اند.

آنچه که باعث مي​شود يک سلطان یا حاکم، دستخوش تغييراتي بنيادين شود، عملکرد اخلاقی و فعاليت​هاي حاکميتي اوست. اين درحالي است که همه اقداماتي که از جانب زمامداران بروز و ظهور مي​يابد، رفتار او تلقي می​شود. لاجرم تمامي کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي و... حکومت​ها نيز براي دوام و بقاي قدرت است. امروزه حاکمان نیز باید برخی از وظایف اخلاقی و سیاسی را در قبال مردمی که آن​ها را انتخاب کرده​اند، انجام دهند. که شامل:
۱) مهربانی و مدارا با مردم؛
2) برخورد صادقانه؛
3) رعایت عدالت و دوستی؛
4) آموزش​های دینی؛
5) ساده زیستی و توجه خاص به طبقه محروم جامعه. (حکمت، 1370)
همچنین تمامي دانشمندان بر اين عقيده​اند كه بشر فطرتا موجود اجتماعي است و به طور طبيعي به زيست جمعي گرايش دارد. از طرف ديگرحيات اجتماعي مستلزم تشكيل نظام حكومتي و پيدايش تشكيلات و قدرت مي​باشد. لذا حاکمان و مسئولان جامعه زمانی می​توانند به اهداف خود اعم از اهداف مادی یا معنوی دست یابند که احکام و دستورات آنان و قوانین مورد تاییدشان از سوی مردم پیروی شود. اگر بهترین حاکم در راس حکومت باشد و بهترین برنامه​ریزی را برای سعادت و رفاه اجتماعی داشته باشد اما از او تبعیت نشود و مردم به دستورات و احکام او توجهی نداشته باشند هیچ فایده​ای نخواهد داشت. نوع رفتار حكومتي و مديريتي و سياست اخلاقي، به شدت متأثر از نوع درك از مفهوم حكومت تصور از آن است و هر گونه كه قدرت تصوري شود، به تناسب آن فهم دريافت، رفتار حكمتي شكل مي​گيرد.
اگر حكومت به مفهوم سلطه، تحكم و خودكامگي باشد، رفتارهايي سلطه​گرانه، مستبدانه، آمرانه در عملكرد و مناسبات حكومتي مديران جلوه مي​نمايد و اگر حكمت بر مفهوم مديريت جمعي، هدايتي و معنوي تصور شود، رفتارهايي مديريتي، مشاركتي و هدايتي در مناسبات حكومتي رخ مي​نمايد. یک حاکم اخلاق​پرور، باید به تحقیق، به روز شدن و تولید آگاهی‌های جدید و در عین حال دغدغه جامعه را داشته باشد. که حداقل شامل دغدغه آزادی و دغدغه پیشرفت داشتن می​باشد. لذا باید بتوان اخلاق را در حاکمان و مردم نسبت به یکدیگر نهادینه کرد. 
رویکرد کنفوسیوس 
 کنفوسيوس
 بر سنت​هاي ديرينه، متون کهن و گفته​ها و رفتار حکما تأکيد مي​ورزد و وظيفه​ی خود را انتقال همين گنجينه گرانبها مي​داند. رویکرد کنفوسیوس در عين حال به ابداعات، ابتکارات و تفسيرهاي نوين در حوزه​ی حکمت عملي، اخلاق و رويکرد او نسبت به انسان و جامعه می​باشد. (Fung,1983)
به طور خلاصه، تحت سیطره​ی چین، کنفوسیونیسم، موقعیتی عالی و رو به رشد به دست آورد و در زندگانی مردم آن نفوذ کرد. اصول فرمانبرداری و احترام به آموزش و اقتدار، در سرتاسر جامعه القا شد. کنفوسیونیسم، به گونه​ای عمیق در ساختار ملت و خانواده نفوذ کرد و سلسله مراتب اجتماعی تعریف شده و معینی را به گونه​ای سخت و انعطاف ناپذیر برقرار ساخت. (Yao,2000)
کنفوسیوس، انسان را صرفاً در تعامل با همنوعان خود یا به عبارت بهتر، انسان را از آن حیث که موجودی جمعی است در محور تفکرات خود قرار می​دهد. دغدغه​ی اصلی شخص کنفوسیوس و دیگر حکمای هم مسلک وی، نحوه​ی هماهنگی هرچه بهتر انسان با دیگران و محیط پیرامون خود برای برخوردار گشتن از یک زندگی خوب و مناسب است. مهم​ترین آموزه​های کنفوسیوس، همگی برای بهبودی بخشیدن به اوضاع زندگی انسان​ها خصوصا از جانب روسا و حاکمان تبیین شده​اند و از این حیث حکمت کنفوسیوس را باید نوعی حکمت عملی و فلسفه​ی اخلاق دانست. نظام اخلاقی کنفوسیوسی، درپی تعالی بخشیدن به روابط آدمی است. گام اول این نظام، پرورش فرد و خود است و هدف نهایی تحقق یافتن عشق خالصانه نسبت به همه​ی انسان​هاست.  (Li Kejian, 2002)
لذا این سیستم، بر ابتنای اخلاق انسانی و کردار نیک بوده، سیستم مرکب اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و شبه​دینی است. یک اخلاق آن است که باید کردارهایی نیک انجام گیرد. فرهنگ​هایی که به گونه ای فراوان تحت تأثیر کنفوسیونیسم قرار گرفته اند، فرهنگ​های چینی، کره​ای، تایوانی، ژاپنی، سنگاپوری و ویتنامی است که علاوه بر آن می​توان فرهنگ سرزمین​هایی را افزود که مدتی تحت سیطره​ی فائقه​ی مردم چین قرار داشتند. (Tse, D.K, 1996)
پیشینه تحقیق:
به گفته کاتوزیان، قدرت عاملي است كه حكومت​ها با برخورداري از آن به اعمال حاكميت و اجراي بر نامه​هاي خود مي​پردازند ولي معمولا قدرت سياسي، دولت و حكومت واژگاني مترادف و هم معنا گرفته شده و امتيازي بين آنها گذاشته نمي​شود. در ذهن بشر، قدرت سياسي با حكومت و قدرت به هم آميخته است. (کاتوزیان، 1377)
همچنین افضلی در مقاله​اش، بر نظارت بر مجموعه عملياتي گفته مي​شود كه طي آن ميزان تطابق عملكرد اشخاص با قوانين و مقررات سنجيده مي شود تا از اين طريق، نسبت به مطابقت عملكرد با هدف​هاي مطلوب اطمينان بدست آيد. (ملك افضلي، 1385)
در تحقیق هاشمی مشخص شد که در نظام اسلامي مسئوليت افراد از مسئوليت دولت جدا نيست، اگر دولت​ها جامعه را اداره مي​كنند. مردم نيز عضوذي​نفع همان جامعه هستند و نتيجه خوب و بد اعمال و رفتار دولت​مردان مستقيما توجه آنان مي​شود. بنابراين به حكم عقل، اين حق و تكليف براي همه افراد جامعه ايجاد مي​شود كه به كار دولت مردان خود نظارت نمايند تا از انحرافات آنان از مسيرحق و عدالت و تقوا جلوگيري نمايند. (هاشمي،1382)
همچنین مك اينتاير، بر اين باور است كه بيشتر مباحث اخلاقي مدرن برگرفته از مقدماتي ناسازگار هستند. به همين دليل، نمي​توان ميان اين مباحث به ميانجي​گری نشست، بلكه صرفا بايد از ميان اين ديدگاه​ها يكي را برگزيد. مك اينتاير مدافع ارسطوگرايي توميستي است. چرا كه آن را بهترين ساختار اخلاقي تا به امروز مي​داند، ساختاری كه بر فضيلت​ها تأكيد مي​كند. (مک اینتایر، 1385)
اما باید دانست تاریخ فلسفه اخلاق حاکمان، قدمتی به دیرینگی اندیشه‌ بشریت دارد و تأثیر اندیشه‌های فلاسفه بزرگی چون افلاطون حکیم، از متقدمان فلسفه یونان و فارابی، حکیم مسلمان قرن سوم و چهارم هجری در عالم اسلامی، در تاریخ فلسفه مورد اتفاق و اذعان جمهور اهل اندیشه است. افلاطون و فارابی، هر دو آراء‌اخلاقی‌شان را در ضمن ترسیم مدینه فاضله طرح کرده‌اند. آنان درصدد تعریف فضیلت و سعادت و اخلاق فضیلت​مندانه برآمده‌اند. (رابرت هیوم، 1369)
مساله اخلاق حاکمان، بسيار مهم است، به خصوص در جوامعي که ادعا مي​شود که نظام آن​ها، جنبه ديني دارد. اگر گاهي بي​اخلاقي شود و يا بدتر از آن بداخلاقي به عنوان ارزش و اخلاق مطرح شود، بزرگترين خيانت به دين، آيين و انسانيت صورت مي​گيرد. فلسفه کلی اخلاق روسا، حاکم کردن اخلاق و قانون در جامعه بوده است و همگی باید تلاش کنند جامعه اسلامی بر اساس این دو محور، حرکت خود را استمرار بخشد. از دیدگاه حضرت علي، اصول اخلاقي وكاربردي خاصي را به حاكمان در همه زمان​ها و مكان​ها توصيه مي​كند و براي نيل به عادت، اصول و عناصر اخلاق سياسي براي اداره كشور را معرفي و رعايت آن​ها را براي  وصول عالي مي​شمارد که شامل:
الف) اصول معنوي و دروني كه رعايت آن​ها به خودكنترلي از سوي صاحبان قدرت خواهد انجاميد.
ب) اصول بيروني و راهبردي؛ كه بخشي از آن را بايد حاكميت نسبت به اجزاء خود اعمال گرداند و بخش ديگر عناصر مردمي است كه از سوي آن​ها با توجه به نقش عظيم ايشان در كنترل قدرت نسبت به دستگاه حكومتي با هدف تعالي بخشي به كارآنها ارائه مي​گردد. (دشتی، 1385)
سقراط نیز بطور مفصل روشن کرد که عدالت و اخلاق مناسب حاکمان نیز رفتارى بجا است و هر رفتارى در جاى خود زیبا است و هر زیبائى دوست داشتنى است یعنى خوب است و عدالت را به شهر منظمى تشبیه کرد که هر عضوى در آن، کار مناسب و مربوط به خود را انجام مى دهد و عاقل​ترین و لایق​ترین افراد نسبت به رهبرى یعنى فیلسوفان با تقوا و عادل، کار رهبرى شهر را انجام مى​دهند. همچنانکه در روان یک انسان عادل هم، عقل که بالاترین عضو است کار رهبرى غرائز را به انجام مى رساند. کسانی​که مرتکب ظلم مى​شوند، هدف نهایى آنها ظلم نیست. بلکه رسیدن به خوشى یا مقام و امثال اینها است و غیرمستقيم به ظلم کشانده مى​شوند و اگر ستمگر از سيه​روزى در اين جهان از نظر درون و عواقب آخرتى​اش بطور کامل آگاهى داشت، مرتکب ظلم نمى​شد. (Qiao Liqing, 2003)
به نقل از رزمان، مردم خصوصا روسا و کارگزاران، اخلاقا مساوى هستند. بشرط آنکه قوه عقل که ایشان را آدمیت بخشیده در آن​ها بقدر کفایت نمو کرده باشد تا آنجا که حقوق طبیعت را که معرف و مشخص حقوق و وظائف ایشان است را بشناسند و به عبارت دیگر این مساوات در صورتى تحقق مى​پذیرد که وجدان افراد، بیدار شده باشد و خود بوجود این حقوق ذاتى، پى برده باشند و اگر وجدان ایشان بیدار نشده باشد هر زمان که وجدان و عقل ایشان بیدار شد و آگاه بدین حق شوند بلافاصله صاحب این حق مساوات مى​شوند همانطور که طفلى که مقدارى ثروت از پدرش به ارث به وى رسیده باشد هنگامى مجاز به دخالت در آن اموال و تصرف آن مى​شود که به سن رشد رسیده باشد و به حق خود نسبت به آن اموال پى برده باشد. (Rozman,1992)
به گفته​ی کادورث، اخلاقيات ابدى و تغيير ناپذيرند. البته احکام اخلاقى آنجا که از حقوق سرچشمه بگيرند الزام​آورند و مراعات نکردن آنها زشت و ظلم است. همچون موارد عدالت و ظلم که مربوط به حقوق طبيعى و آنچه بر حقوق طبيعى استوار است مى​باشد. اما نفع رساندن خيرخواهانه به ديگران که مصداق احسان و نيکوکارى است. گرچه کارى اخلاقى و خوب است اما الزام آورنيست. رفتار انسان​ها منحصر در بايد و نبايد و حتى منحصر در خوبى و بدى نيست بلکه رفتار خنثى نيز هست. (کادورث، 1385)
همچنین است نخستین قضایاى بدیهى اخلاق نیز از قضایاى ترکیبى شهودى هستند و علمى و قطعى و اطمینان آور همچون همه علوم و غیر قابل تغییر و هیچ انسان عاقلى نمى تواند نقیض یا عکس آنان را قبول کند که مثلاً بگوید ظلم خوب است و عدالت بد یا اینکه مردم حقوق طبیعى ندارند مثلاً اینکه با هم مساوى نیستند و حق حیات و حق آزادى ندارند و یا اینکه تبعیض نژادى عادلانه است هیچ انسان باانصافى نمى تواند چنین فکر کند بلکه همه انسانها و بشرهاى عاقل به حقوق طبیعى معتقدند و تجاوز به حقوق طبیعى را ظلم مى دانند که نباید هیچ انسان عاقلى به حقوق طبیعى دیگران تجاوز کند. 
کانت، نیز عقیده داشت که فقط یک بایسته وجود دارد و آن این است که تنها بر پايه آن آئينى باید رفتار کرد که مى​خواهیم (آن آئين) قانونى عام باشد و مى​خواهیم همه مردم بر طبق آن، رفتار کنند. جمله کانت مبهم بوده و حتى رفتار نسبت به خود را هم مى​گيرد در حاليکه اين قانون کانت، نسبت به رفتار خود عام نيست. قانون کانت تنها در محدوده بيان موارد مربوط به ظلم و عدالت نسبت به دیگران است که مصداق عدالت نسبت به دیگران آن رفتارى است که دوست دارى دیگران و همه بشریت در پیش گیرند مثل تجاوز نکردن به حقوق دیگران و نیز نيکوکارى به ديگران و گذشت از اشتباهات آنان... که انسان دوست دارد ديگران نسبت به او چنين باشند. 
بیان مسئله:
به طور کلی تعالیم کنفوسیوس، ترکیبی از اصول اخلاقی، سیاست مدرن و مقداری مسائل دینی است. به اعتقاد وی، اجداد مردم، براساس قاعده لی
 زندگی می‌کردند. از این رو، از انواع نیکی‌ها و برکات برخوردار بودند، ولی مردم زمان وی بر اثر رها کردن آن شیوه از آن امور محروم مانده‌اند. لی از دیدگاه کنفوسیوس، معانی مختلفی داشت و برای پاکی، ادب، تشریفات به کار می‌رفت. وی معتقد بود با پیروی از لی، هر چیز به سامان می‌آید و جامعه آرمانی تشکیل می‌شود. (Wang Lei, 2007)
همچنین كنفوسيوس اساس نظام اخلاقي خود را بر اصل«رن
» مبتني ساخته ‌است. در اينكه معناي اصلي رن چيست، بين صاحب​نظران اختلافات زيادي وجود دارد، اما آنچه مسلم به نظر مي‌رسد رن، معناي انسان دلي و مهر به همه را در خود دارد و در اين اصل دو چيز نهفته است؛ يكي اينكه آدمي در دل به ديگران مهر داشته باشد و ديگر اينكه آن را در برخورد با ديگر افراد انساني از خود بروز دهد. به هر حال انسان‌دلي يا مهر بزرگ، اساسي‌ترين پايه نظام اخلاقي كنفوسيوس است.

پس روح اصلي نظام اخلاقي كنفوسيوس در ارتباط با ديگران شكل مي‌گيرد و اگر ديگران را از صحنه  روزگار كم كنند، چنين نظام اخلاقي پايدار نخواهد ماند، چه در اين نظام انسان ما هو انساني در نظر گرفته نشده بلكه انسان از آن جهت مطرح است كه در جامعه انساني زندگي مي‌كند. در تعالیم کنفوسیوس همه چیز گرد محور اخلاق می‌چرخد. وی پنج رابطه را مطرح کرد که هرگاه درست برقرار شوند، همه چیز درست می‌شود:
1)  مهربانی در رابطه میان پدر و فرزند؛
2) لطف برادر بزرگ‌تر به برادر کوچک‌تر و تواضع برادر کوچک‌تر در مقابل برادر بزرگ‌تر؛
3) عدالت و اطاعت همسران؛
4) علاقه حاکم به زیردستان و اطاعت زیردستان از حاکم؛
5) مهربانی فرمانروایان به رعایا و وفاداری رعایا به فرمانروایان. (Zhong Zhiping et al, 2004)
کنفوسیوس، عمیقا برانگیخته از ضرورت ماموریت خویش، با تلاشی مداوم، فضیلت حکمای مشهور و مورد تحسین کهن را ترویج می​کرد. که اگر اصول صحیح، در سرتاسر امپراتوری، سیطره یابد، هیچ گونه ضرورتی نخواهد بود که موقعیت آن تغییر یابد. در نظام کنفوسیوسی، زیربنای اخلاق، عدالت است نه ایثار و گذشت؛ از این رو با اکثر ادیان زنده، متفاوت است. البته کنفوسیوس، درباره خداوند، کمتر سخن گفته و تنها یکبار نام خداوند را به کار برده است؛ اما نظام اخلاقی او الهی است و چنین تعلیم می‌دهد که خداوند، اخلاق را در درون انسان‌ها قرار داده و فطرت الهی آنان اخلاقی است. کنفوسیوس، در اصلاح جامعه، نقش بسیار مهمی برای حاکمان قائل است. (Feng Jiaqian,2005)
پس به طور کلی كنفوسيوس​گرايي بر حفظ ادب و نزاكت روابط، مهم​ترين اصل در اخلاق به شمار مي​رود. براي اخلاقي بودن بايد همه آنچه را يك رابطه نيازمند آن است، انجام داد. اين امر مي​تواند به عنوان بازشناخت اين حقيقت در نظر گرفته شود كه نمي​توان همه دنيا را به يك اندازه و در يك زمان دوست داشت. اين امر اخلاق نسبي يا اخلاق موقعيتي ناميده مي​شود. نظام اخلاقي كنفوسيوسي با اخلاق كانتي تفاوت​هاي بسياري دارد؛ چرا كه در نظام اخلاق كانتي بندرت مي​توان به قوانين و يا اصولي اشاره كرد كه بتوان آن را حقيقت مطلق يا حقيقت جهاني دانست.
اصول اخلاقی حاکمان کنفوسیوسی
 هیچ نظام اخلاقی دیگری در جهان این مقدار از روی قوت و تاکید به فرمانرویان، در مورد وظیفشان نسبت به مردم تحت حکومت خویش سفارش نکرده است. اخلاقیات دین کنفوسیوسی به طور آشکار در دورانی که همه چیز بر محور خودمداری و رضایت از خود قرار داشت تبیین شده است. در آنها جایی برای مسائل صنعتی شدن، دموکراسی، و گرای​های بین​المللی نیست. با وجود آنکه درست است که در تعلیمات اخلاقی کنفوسیوس تصدیقات مذهبی جای کمی دارند، ولیکن چنانچه فکر کنیم در نظام فکری نامبرده اصول اخلاقی هیچ مبنای دینی ندارند اشتباه است. اگر قرار باشد کنفوسیوس را مولف کتاب تاریخ، به صورتی که موجود است بدانیم، مسلما وی به وجود یک نظام اخلاقی در عالم معتقد است، همچنین به اینکه خداوند فرمانروایان را به عنوان خوب یا بد ارزیابی کرده و بر همان مقیاس نیز آنها را تنبیه می کند و یا پاداش می دهد. همچنین به طور قطع در کتب متاخری که به عنوان کتب اساسی دین کنفوسیوسی شهرت دارند، هرچند احتمالا شخص وی آنها را ننوشته و یا حتی ویراستاری نکرده است، مسلما مفهوم خدا و یا عرش وجود دارد که ضامن نظام اخلاقی در جهان است. (مبلغى، 1388)
كنفوسيوس گرايان، استدلال كرده​اند كه حاكم آرماني كسي است كه همانند ستاره شمالي رفتار كند؛ در يك جا بماند، در حالي كه ديگر ستارگان به دور آن مي​چرخد. به عبارت ديگر، حاكم آرماني به مردم اجبار نمي​كند خوب باشند، بلكه مردم را به واسطه مثال​هايي كه مطرح كرده هدايت مي​كند. حاكم آرماني به هماهنگي بيش از قوانين اهميت مي​دهد.
لذا بر طبق دیدگاه کنفوسیوس اخلاق حکما، بر آن بود که بستگى​هاى انسانى باید بر بنیاد احساس اخلاقى رن نهاده شود که به کوشش​هاى مثبت براى نیکى به زیر دستان و مردمان مى​انجامد. در حقیقت، کنفوسیوس رن را نه تنها گونه خاصى از هنر اخلاقى، بلکه آمیخته​ائى از همه​ی هنرها مى​داند. از این رو می​توان آن را به هنر کامل تعریف کرد. وظیفه حاکم اخلاق​پرور، نشانه یک حالت پیوند معنوى با جاویدى زمان و مهر برادرانه و  نشانه یک حالت پیوندى معنوى با نامحدودى مکان است. همچنین در  گفتمان کنفوسیوس، نوع​دوستى نیز آمده است. انسان که دلش در میان باشد، با دیگران همدردى مى​ورزد. و لذا به خود وفادار خواهد بود. یعنى با دیگران آن کن که دلت می​گوید و نیز آنچه به خود نمى پسندى به دیگران روا مدار. که درس دادگرى و دادگسترى آن، درس یک روح شکیبایى و به هم مهر ورزیدن، مهم شده است. (Koehn, D., 2001)
از دید کنفوسیوس فرمان​روا یا حاکم، در درجه​ی اول یک انسان کامل است که از نظر او، شخصیتی است که صاحب ویژگی​های چون، عزت در نفس، بزرگی در همت، اخلاص در نیت، شوق در عمل و نیکی در سلوک و خصلت خوب و فضیلت نیک را می​داند. و حق و مقام هر کسی را به درستی می​شناسد. پس کنفوسيوس به مسايل و روابط اجتماعي بيش از بقيه مسايل زندگي توجه داشت، اصل عملي اساس در اين دين عبارت از آداب معاشرت اجتماعي است. (اردستانی، 1383)
اين اصل مقابله را باید خصوصاً در پنج رابطه زير به‌کار گرفت: رابطه حاکم و زير دستان، پدر و فرزند، شوهر و همسر، برادر بزرگتر و کوچکتر، دوست و دوست. که از اين پنج نوع رابطه، کنفوسيوس در مورد رابطه​ی حاکم و زيردستان حرف بيشتري داشت. در بعد ديگر، حاكمي است كه به همه چيز و همه كس عشق مي‌ورزد  و همه چيز را بخوبي مي‌داند و مي‌تواند با فكر و عمل صحيح خود جامعه و سياست آنرا بگونه​اي اداره كند كه همه افراد در رفاه و امنيت و سلامت جسمي و روحي و در راه تكامل دائمي باشند و پس از مرگ نيز به سعادت ابدي برسند. نظريه انسان كامل يا حاكم حكيم در فلسفه ايران باستان وجود داشته و در فلسفه كنفوسيوس هم شبيه آن ديده مي‌شود.

در اين مرحله، انساني که در حقيقت از آسمان بازگشته، مانند پيامبران، و يا حكيمان داراي هديه​اي براي بشريت است. يعني رازهاي اين جهان را مي‌داند و به خوب و بد آن آشناست وحق و باطل را مي‌شناسد و راه درست و سعادت و زندگي را يافته و مي​تواند به ديگران هم نشان دهد و مهم​تر از همه آنكه به همه بشر، بلكه به همه موجودات، عشق مي‌ورزد. زيرا در اين بينش فلسفي هر كسي كه به خدا عشق بورزد ناگزير به همه دست آفريده‌هاي او هم عشق خواهد ورزيد. 
همچنانکه حاکمان جامعه در رفتار و عقاید و اخلاق و نحوه عملکرد با مردم مؤثر می​باشد، نمی​توان از آثار مخرب آن در جوامع دارای حاکمیت حزبی غافل بود؛ چون؛ شیوع رفتار بزرگان و حاکمان جامعه به آرامی و در عمق جامعه و بلند مدت در تبدیل باورها و سستی ایمان ها نفوذ کرده و موجب دگرگونی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می​شود. در ممالک اسلامی که عموم مردم انتظار اجرای احکام الهی را دارند؛ آثار تخریبی بیشتر بوده و دوگانگی رفتار و عقاید و عملکرد حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی در نهایت؛ به تحریف اسلام و نیز جایگزینی اهداف دشمنان به نام اسلام منجر می​گردد؛ که مصادیق آن در سه دهه گذشته و نیز تاریخ اسلام به وفور یافت می​شود. (م. شریف، 1385)
كنفوسيوس تأكيد مي​كند كه صداقت بيش از ديگر موارد بايد مورد توجه قرار گيرد و مي​توان عبارات ژرف​تري از صداقت و وفاداري به كساني در نظر گرفت كه فرد وجود (حاکم) و ابقاي خود (زیردستان) را مرهون آنان است. الگوي وي از يك خانواده كنفوسيوسي و حاكم كنفوسيوسي در اوايل قرن بيستم بر زندگي چيني​ها تسلط يافته بود. پس  حاكم ايده​آل كسي است كه در واقع كاري انجام ندهد كه بتوان آن را مستقيماً به حكم​راني نسبت داد. بديهي است كه و كنفوسيوسي گرايان تصور مي​كنند كه ذات انسان خوب است. (Elaine M. Et al, 2014)
 قانون گراياني استدلال كردند كه مردم فطرتا خوب نيستند. بنابراين، قوانين و مجازات​ها براي خوب نگاه​داشتن مردم ضروري است. حكم​راني در چين تقريباً همواره آميخته​اي از كنفوسيوس​گرايي و قانون​گرايي بوده است. همان طور كه به نظر مي​رسد رفتار قدرت بندرت به واسطه هنجارهاي اخلاقي داراي انگيزه مي​شود. با وجود اين، صداقت و وفاداري در تفكر اخلاق حاکمان داراي نقش محوري است.

برخلاف فیلسوفان اروپایی و امریکایی،کنفوسیوس، برای مجاب ساختن مستمعان خویش، بر استدلال قیاسی اتکا نکرده است. چنین تکنیک​هایی، در بسیاری از موارد و در سطحی گسترده، موجب پای به عرصه نهادن رخدادهایی گشته است. به این دلایل، خوانندگان امریکایی و اروپایی آثار کنفوسیوس، ممکن است فلسفه​ی وی را فاقد انسجام یا مبهم دانند. این در حالی است که کنفوسیوس بر این باور است که وی، یگانگی همه فراگیر را جستجو کرده است. نخستین تجلیات سیستم کنفوسیوسی حقیقی، ممکن است توسط مریدان کنفوسیوس، ایجاد گشته باشد. (Sommer,2003)
شخصیت​های نخستین بزرگ کنفوسیوسی، نظیر منسیوس و کسون،کنفوسیونیسم را به یک دکترین اخلاقی و سیاسی، توسعه داده​اند.هر دو می​بایست علیه عقاید موجود می​جنگیدند و اعتماد حکم​ران را از طریق استدلال و احتجاج به دست می​آوردند. منسیوس، به کنفوسیانیسم توضیح کاملتر طبیعت انسان را افزود که برای یک حکومت خوب، ضروری است و اخلاق مبتنی بر دکترین ایده​آلیستی وی بر ابتنای این ادعاست که طبیعت انسان، خیر است.کسون، در تقابل با بسیاری از اندیشه های منسیوس قرار گرفته است و دکترین خویش را بر ابتنای این اعتقاد قرار داده است که طبیعت انسان، شر است و باید تعلیم بیند و پیش از آن که قادر گردد خیر خویش را برای مردم بازگوید، در معرض مراسم قرار گیرد. (Gao,1998)
تقسيم بندي کلی اخلاق در نظر كنفوسيوس
 اخلاق را از ديدگاه كنفوسيوس مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد که يك بخش آن فردي و بخش ديگر آن اجتماعي است. منظور از اخلاق فردي آن قسم از فضايل اخلاقي است كه آدمي در دل به پرورش آنها مي‌پردازد و ديگران را در نظر نمي‌گيرد. يعني قبل از اينكه با ابناي ديگر انسان برخورد كند و در دلش به آنها مهر مي‌ورزد و منظور از اخلاق اجتماعي همان فضايل پرورده در درون به اضافه ديگر فضايل در ارتباط و برخورد با ديگر ابناي بشر مي‌باشد. (Yeh, 2010)
كنفوسيوس اخلاق فردي را مكمل اخلاق اجتماعي مي‌دانست، زيرا اگر افراد خوب باشند جامعه نيز خوب خواهد شد. وي مي‌خواست اخلاق را از جنبه شخصي خارج كند و به آن جنبه دنيوي بخشد. كنفوسيوس در جنبه فردي اخلاق كم سخن گفتن، كم خوردن، متهم نكردن كسي، مشورت با اطرافيان، قضاوت بعد از تحقيق و دوري از خودسري و لجاجت را به آدميان توصيه مي‌كرد. ناگفته نماند كه تمام اينها ابزاري است تا جامعه انساني به تعبير كنفوسيوس به هماهنگي بزرگ برسد و در انتظام به سر برد.
در زمينه اخلاق اجتماعي كه هدف اصلي نظام اخلاقي كنفوسيوس است، دوستي با ديگران محور عمده اين تعليمات است و بر همين اساس به آن تأكيد دارد و براي انسان در معامله و معاشرت با ديگران شرايطي قايل است كه از آن جمله مي‌توان به دوستي با درستكاران، احتراز از دوستي با آدم‌هاي خود‌‌رأي، تذكر دادن عيوب دوست با زبان احترام آميز و ... اشاره كرد.

 كنفوسيوس حتي امور مهمي مثل توجه به آخرت را از آن منظر مي‌نگرد كه چه تأثيري بر حيات اين جهان دارد. او در مورد آخرت مثل غزالي به اصالت قايل نيست و سخن زيادي درباره‌ آن نگفته است، بلكه خيلي مبهم سخن گفته، نه اينكه بخواهد رمزي سخن بگويد بلكه خود آخرت براي او قدري مبهم بوده‌است و يا به خاطر اين بوده كه از مطرح كردن اين مسئله سوء استفاده مي‌شده ‌است، به همين علت آخرت را نوعي گريز از حقايق زندگي معرفي كرده‌است. لذا او مرگ را تابعي از زندگي و در خدمت آن مي‌داند. 

كنفوسيوس گفته است كه اصول عدالت، بنيان نظام اجتماعي را برقرار مي‌سازد و به وسيله قواعد روابط و حقوق رسمي خلايق وخصايص ايشان نسبت به يكديگر روشن مي‌شود تا آنجا كه اعتدال در موسسات اجتماعي ايجاد خواهد شد. بنابراين «لي» كاملاً بيانگر شكل اجتماعي نظام اخلاقي كنفوسيوس است كه او بدان طريق مي‌خواست منويات اخلاقي خود را به افراد جامعه تعميم داده و به آنها شكل عملي بدهد. كليات قواعدي را كه او در اين باب بنياد نهاده مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
اولاً، لي عامل اساسي در انتظام امور و حسن روابط بشري مي‌باشد. رابطه ميان رعيت و حاکم، پدر و فرزند، برادران كوچك و بزرگ. 
ثانياً، روابط فوق، در صورتي كه بر طبق اصول و قاعده«لي» محل عمل قرار گيرد، در هر خانه و قريه بالاخره در سراسر ملك، اعتدال و سازگاري ايجاد خواهد شد و عاقبت منتهي به حسن رابطه مابين انسان با عالم وجود، يعني آسمان و زمين خواهد شد. ثالثاً، آداب و رسوم و تشريفات اجتماعي که حاکي از حسن عمل برطبق رسوم قاعده«لي» مي‌باشد بايستي مطابق رسم و عادت قدما و اسلاف باشد، زيرا پيشينيان طالب سعادت خلايق بوده‌اند و روح انسانيت که موجب احترام  ادب متقابل است در ايشان کاملاً ظهور داشته‌است.

نتيجه​گيري 
- بر طبق نظرات کنفوسیوس دانسته شد که اجتماعي بودن انسان و گرايش او به مدنيت، مستلزم تشكيل حكومت و حاکم راستین و پيرايش قدرت در جامعه است. در غير اينصورت هرج و مرج و بحران جوامع بشري را فرا گرفته و حقوق وكرامت افراد و زیر دستان پايمال خواهد گشت .
- اعتقادات کنفوسیوس، در طی زندگانی وی، همواره مورد پذیرش واقع نگشه بود و وی اغلب، ناراحتی و شکایت خویش را از این واقعیت که توسط هیچ کدام از فئودال​های بزرگ زمان خویش مورد استخدام قرار نگرفته، ابراز داشته است.

- يك سو گريزناپذير بودن جامعه از داشتن حكومت و از سوي ديگر به منظور مهار قدرت و كنترل و نظارت بر آن، اصول اخلاقي حکما براي اداره كشور توصيف شد. که اصول اخلاقي نوع اول عناصر و اصول اخلاقي معنوي و دروني است و نوع دوم شامل عوامل نظارتي و كنترل كننده بيروني و ظاهري است كه بخشي از آن​ها توسط حاكميت اعمال مي​گردد و بخشي ديگر آن عناصر مردمي است. 
- با بهره‌گيري از آموزه‌هاي اخلاقي صحیح و سالم پرور، در تمام سطوح زندگي فردي و اجتماعي مي‌توانيم به رستگاري و بهبودي وضعيت عمومي اجتماعي اميدوار بود. 
- مي‌توان گفت که در هيچ دين ديگري به اندازه دين کنفوسيوس اين مقدار تأکيد واقعي روي اينکه هر فرد وظايف اجتماعي گوناگون و متقابل خود را به نحو شايسته‌اي انجام دهد به عمل نيامده است.22
-به طور خلاصه، تعالیم کنفوسیوس این بود که خیر و شر باهم دیگر یک انسان را می​سازد و انسان چه حاکم و چه زیردست، از هردو جنبه استفاده می​برد. دیگر تعلیم او اطاعت و مهربانی و اجرای عدالت بود و اینکه تشریفات مجلل، ادب و عبادت ارزش انسان را بیان می​کند. به طور کلی مردم باید نیک باشند و از جنبه​های شیطانی در امان باشند و خود سرنوشت خود را با خوی نیکو بسازند.
- با توجه به مفاهيم مذکور، متوجه مي​شويم که تا چه حد نگاه کنفوسيوس به انسان و جامعه بوده و کمال هر يک را در پرتو سعادت ديگري مي​ديده است. او انسان را به عنوان موجودي اجتماعي ديده و بر جايگاه فرد در جامعه تأکيد مي​کرد، بر کمال اخلاقي انسان​ها و حسن نظام اجتماعي نظر داشت و در اصلاح زندگي اجتماعي انسان​ها نيز بسيار موفق بود. بنابر ديدگاه کنفوسيوس، آسمان صرفاً بر مبناي عملکرد اخلاقي انسان توفيق سعادت را به انسان​ها در جامعه اعطا مي​کند و بدون کوشش انساني هيچ پرتوي از حقيقت و سعادت در جامعه​ی انساني نخواهد تابيد.

- به طور خلاصه مهم​ترين مفاهيم و آموزه​هاي او که مربوط به نگاه او به انسان و جامعه​ی انساني مي​شوند را مي​توان اين گونه برشمرد: مردم​دوستی، آداب و اخلاق، درستی، هم​دلی با زیردستان.
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